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رضـا ریاحی|قـدش خیلـی بلنـد بـود، نزدیـک 2 متـر، بـرای همیـن 

در راه�یمایی هـای پیـش از انقـلاب صـف اول می ایسـتاد و 
کارد «مـرگ بـر شـاه» را در دسـتش می گرفـت کـه همـه خـوب  پـلا
ببیننـد. بقیـه ت�اهرات کننـدگان هـم پشـت سـر او راه می افتادند.

مـادر شهیدحسـن شـریعت قرقی همیشـه نگـران بـود کـه مبـادا 
گـر درگیـری و زدوخـوردی  قـد بلنـد فرزنـدش کار دسـتش دهـد و ا
اتفـاق افتـاد، تیـر اول بـه بـدن حسـن بنشـیند. گـزارش پیـش رو 
کن محلـه لشـکر، در سـالروز  روایـت خاطـرات بتـول   شـجاع، سـا

شـهادت فرزنـدش اسـت.

غمت نباشد مادر ...○●�
شروع انقلاب اسلامی پای حسن را به تظاهرات و مبارزه با رژیم پهلوی 
بـاز کـرد. از ایـن خیابـان بـه آن خیابـان می رفـت و در بیمارسـتان ها بـه 
مجروحـان خـون مـی داد. آن وقت هـا مـن کارمنـد بیمارسـتان بـودم.

یـک روز همکارانـم آمدند و به من گفتند:«پسـرت هـر روز در تظاهرات 
کارد  اسـت. چـون قـد بلنـدی دارد، او را در صـف اول می گذارنـد و پـلا

را هـم بـه دسـتش می دهنـد؛ ممکـن اسـت بلایـی سـرش بیایـد.»
همـان روز مرخصـی گرفتـم و بـه خانـه رفتـم. بـه حسـن گفتـم:

گر هم مـی روی چـرا در صف اول  «مـادر بـه تظاهـرات نـرو. ا
می ایسـتی؟ من تمام روز باید نگران تو باشـم؟» حسـن 

سـری تـکان داد و گفـت:«غمـت نباشـد مـادر؛ هیـچ 
غلطـی نمی تواننـد بکننـد.»

جنگ که شـروع شـد، برادر بزرگش به نام حسین 
راهی جبهه شد. دل توی دلم نبود، گوشه حیاط،
یـک تلویزیون سـیاه و سـفید داشـتیم که مدام 

روشـن بود و اخبار جنگ را پخش می کرد. نماز مغرب و عشـا را خوانده 
بـودم کـه دیـدم تلویزیـون جنـگ را نشـان می دهـد. بی اختیـار زدم 
زیـر گریـه کـه حسـن از در خانه وارد شـد و پرسـید:«مامان برای حسـین 
گریـه می کنـی؟» آن زمـان حسـین در نیـروی دریایـی و ناوچه مشـغول 
خدمـت بـود. گفتـم:«نه مادر! بـرای جوان ها ناراحتم، خـدا به داد دل 
مادرشـان برسـد.» حسـن دسـتی بـه سـرم کشـید. مـن را بوسـید و گفـت:

«باریـکلا مامان، باریکلا! بلند شـو و نمـازت را بخوان.»

مادر کوچولو موچولو !○●�
هنـوز حسـین در جبهـه بـود کـه حسـن هـم از طریـق پایـگاه مسـجد 
محلـه جـذب ارتـش شـد و بـه جبهـه رفـت. در آنجـا آرپی جـی زن بـود 
و مسـئولیت انتقـال اسـرای عراقـی بـه تهـران را هـم برعهـده داشـت.
چند دفعـه ای رفـت و آمـد تـا اینکـه یـک بار در سـفر آخـرش، مـن را صدا 

زد و گفـت:«مـادر کوچولو موچولو! بیا بنشـین می خواهم با شـما حرف 
بزنـم.» چـون خـودش خیلی قدبلند بـود، مـن را «کوچولو موچولو» صدا 
می کـرد. کنـارش نشسـتم. به آرامـی به مـن گفت:«ایـن دفعه کـه بروم،
شـهید می شـوم.» من هم سـریع لـب گزیدم و گفتـم:«زبانـت را گاز بگیر؛
می آیـی و دامـادت می کنم.» دفعه آخر که می خواسـت به جبهه برود،

خداحافظی اش با همیشـه فرق می کرد. تا آخر کوچه چند بار برگشـت 
و بـرای مـن و خواهـرش کـه او را بدرقه می کردیم، دسـت تـکان داد. آن 
زمـان خواهـرش کلاس پنجـم بود و این دو به هم وابسـتگی داشـتند.
حسـن رفـت و سـه مـاه بعـد، پیکـر بی سـرش را آوردنـد و بـا لباس هـای 
خون آلـود جنگـی هـم دفنـش کردنـد. ورد زبانـش «یاحسـین)ع(» بـود.

بلنـد می شـد و می نشسـت؛ می گفـت:«یاحسـین)ع(». بچه هـا را روی 
شـانه هایش می گذاشت، می گفت:«یا حسـین)ع(». خیلی به آقا ارادت 

داشـت و آخـر سـر هـم مثـل امامـش بی سـر به شـهادت رسـید.
بعـد از شـهادت حسـن ناراحـت بـودم و خیلـی بی تابـی می کـردم. یـک 
شـب بـه خوابـم آمـد و گفـت:«مـادر بـرای چـه این قـدر گریـه می کنی؟»  
گفتم:«برای تو.» گفت:«نگاه کن! من کنارت هستم، همان طور که 

همیشـه قول داده بودم.»      

روایت های� از مادر شهید حسن شریعت از قد بلند و نحوه شهادت فرزندش
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کریز اهالی خا

ی| دوربیـن عکاسـی دارد امـا  فهیمـه شـهر

خیلـی وقت هـا بـا موبایلش عکـس می گیرد.
نمی خواهد حس ناب آدم ها با دیدن دوربین 

تغییر کند. از شب چهارم، در اجتماعات حضور 
دارد و تصاویر مردم را در قالب عکس و فیلم �بت 

می کند. کلی� های فاطمه کبیر، به تازگی در مسابقات 
بیـن پایگاه های حـوزه7 حضرت زینـب)س( رتبه اول را 

کسب کرده است. این دانش آموز محله نیروی هوایی 
در کلاس دوازدهـم و رشـته گرافیـک درس می خواند.

بـه گفتـه خـودش شـهادت رهبـر، رونـد زندگـی اش را 
تغییـر داده و درحالی کـه اعتقـادات مذهبـی اش 

کم رنـگ شـده بوده، بعـد از این رویداد، دوسـت و 
دشـمن را بهتر شناخته است.

چه شد که به �بت تصاویر ○●�
اجتماعات رو آوردی؟

قبـل از جنـگ تحمیلـی سـوم، تحـت ت�ثیـر جـو 
هم سن وسـال ها، از مسـائل مذهبـی فاصلـه 
گرفتـه بـودم. وقتـی خبـر شـهادت رهبـر اعلام 
شـده بـود، عـده ای کـه اعتقـادات مذهبـی 
چندانی نداشتند و جزو مخالفان نظام بودند،

خوشحالی می کردند. از آن زمان ارتباطم را با 
این افراد قطع کردم. با خودم می گفتم چطور 
از جنگ و شهادت رهبر کشورشان خوشحال 
هستند. می دانستم این راه به آزادی و عدالت 
نمی رسد. بعد از چند روز فکر، مسیرم را انتخاب 
کردم و رو به اجتماعات آوردم و تصمیم گرفتم 

با ثبت تصاویرشـان، دینم را ادا کنم.

کـرده ای، ○●� آمـاده  کـه  کلی� هایـی  بیـن 
اسـت؟ خاطره انگیزتـر  برایـت  کـدام 

همه شان را دوست دارم. به نظرم هر تصویری 
نشان دهنده حس وحال یک انسان منحصر 
بـه فرد اسـت. اما عیـد نوروز یک کلیـپ درباره 
امام زمان)عـ�( درسـت کـردم کـه بارهـا خـودم 

آن را نگاه کردم.

برایمان درباره  اش توضیح بده.○●�
از مردم حاضر در اجتماعات پرسیدم اولین 
نفـری کـه عیـد را بـه او تبریـک می گوییـد،

چـه کسـی اسـت. بیشـتر افـراد از اعضـای 
خانواده شـان نـام می بردنـد. بعـد، صوتـی 
درباره اینکه امام زمان)ع�( همیشه به یادشان 
است، برایشان پخش می شد. بغ� و گریه های 

مردم و حسی که به امام زمان)ع�( داشتند، برایم 
ت�مل برانگیـز بـود.

در اجتماعـات چیـزی توجهـت را جلـب ○●�
کـرده اسـت؟

همدلی مردم و اینکه از کسانی که نمی شناسند با روی 
بـاز پذیرایـی می کننـد، برایـم جالـب اسـت. همچنیـن روز 
دختر، بسـیاری از ماشـین هایی که رد می شدند، بدون اینکه 

مـا را بشناسـند، ایـن روز را به من و دوسـتانم تبریک می گفتند.

 بیشتر به اجتماعات کدام محله ها می روی؟○●�
خیلـی جاها رفته ام؛ فکوری، هاشـمیه، سـناباد، احمدآبـاد و ... اما هرجا 
باشم، بعد از عکاسی، چند متر آن طرف تر از تجمعات می ایستم و پرچم 

در دست می گیرم. ترجیح می دهم گستره اجتماعات بیشتر شود.

کرده ای؟○●� دوستانت را هم به اجتماع دعوت 
بلـه. نیروهـای انتظامـی و امنیتـی خیلـی وقت هـا می گفتنـد کـه حضور 
مـردم باعـ� دلگرمـی آن ها شـده اسـت. من ایـن موضوع را بـه دیگران 
انتقـال مـی دادم و باعـ� شـد تعـدادی از دوسـتانم، انگیـزه بیشـتری 

بـرای حضـور در اجتماعـات پیـدا کنند.

کـه ○●� هسـت  مـوردی  شـهید،  رهبـر  صحبت هـای  بیـن 
باشـی؟ کـرده  گـوش  آویـزه 

 یکی از صحبت های ایشان این بود که می گفتند جامعه ما از استفاده 
نادرست از فضای مجازی و رسانه آسیب می بیند. همین نگرانی ایشان 
باعـ� شـد کـه مـن بـا عکاسـی وارد عرصـه رسـانه شـوم تـا بتوانـم گامـی 
مثبـت در ایـن عرصـه بـردارم. افسـوس که در زنده بودنشـان قدرشـان 

را ندانسـتم. کاش حالا بتوانم راهشان را ادامه دهم.
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امید محله

 به تازگی در مسابقات 
 حضرت زینـب)س( رتبه اول را 

 این دانش آموز محله نیروی هوایی 
در کلاس دوازدهـم و رشـته گرافیـک درس می خواند.

 رونـد زندگـی اش را 
تغییـر داده و درحالی کـه اعتقـادات مذهبـی اش 

 دوسـت و 

 تحـت ت�ثیـر جـو 
 از مسـائل مذهبـی فاصلـه 
 وقتـی خبـر شـهادت رهبـر اعلام 
 عـده ای کـه اعتقـادات مذهبـی 
چندانی نداشتند و جزو مخالفان نظام بودند،
 از آن زمان ارتباطم را با 
 با خودم می گفتم چطور 
از جنگ و شهادت رهبر کشورشان خوشحال 
 می دانستم این راه به آزادی و عدالت 
 مسیرم را انتخاب 
کردم و رو به اجتماعات آوردم و تصمیم گرفتم 

�●○
اسـت؟ خاطره انگیزتـر  برایـت  کـدام 

همه شان را دوست دارم
نشان دهنده حس وحال یک انسان منحصر 

بـه فرد اسـت
امام زمان

آن را نگاه کردم

خانواده شـان نـام می بردنـد
درباره اینکه امام زمان

است
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